
لاکی لاک پشت دوست داشت به مدرسه برود. 
ردکه و هاپو را در مدرسه می دید.

ُ
او و دوستانش خاری خارپشته، ا

 

بخش اول

ایستگاه 
اتوبوس



لاکی، معلمش پیشی خانم را خیلی دوست داشت. 
او زنگ قصّه گویی را هم خیلی دوست داشت. 



لاکی، بازی را خیلی دوست داشت. بیشتر  روزها لاکی 
و دوستانش با هم بازی می کردند و از بازی کردن لذّت می بردند.


